مديريت بهينه زندان

مقدمه :

زندانها نهادهايي متشكل از ساختمان ها هستند كه در مكانهاي خاص بنا شده اند.يكي ازنخستين وظايف يك مدير خوب زندان اين است كه بتواند بهترين استفاده ممكن را از فضاهاي در دسترس بكند. نظارت بر ازدحام جمعيت يك زندان به طور كلي امري نيست كه مديران به تنهايي بتوانند از عهده آن برآيند بلكه مسئوليتي است كه بر عهده سازمان و تشكيلات و در نهايت بر عهده دولت است.در سطح فني ،مشكل ازدحام زندان تنها هنگامي مي تواند حل شود كه مديريت ملي با ساخت زندانهاي جديد فضاي كافي فراهم كند.با اين حال در اين زمينه در اكثر كشورها نشان مي دهد كه اداره زندانها نتوانسته است خود را زا معضل ازدحام جمعيت رها كند.

در انگلستان يكي از نمايندگان عالي دولت در امور زندانها نوشت:« هركجا زنداني ساخته شود، دادگاهها از آن بهره مي برند» 

تمامي نشانه ها حاكي از آن است كه از آن زمان تا كنون چيزي تغيير نكرده است، هر زندان جديد، پيوسته مواجه بود با روانه شدن فزاينده زندانيان به آن.

مديريت بهينه زندان:

در هر كشور يك زنداني از حقوق اساسي خاصي برخوردار است و زندانيان تمامي حقوق خود را به منزله انسان حفظ مي كنند .كه حقوق مزبور را مي‌توان تحت عناوين زير خلاصه كرد.

*امنيت شخصي:

*پاسداشت شأن انساني

*مراقبت هاي بهداشتي مناسب

*تماس با خانواده و دوستان و جهان خارج

*دسترسي به مشاوره هاي حقوقي فردي

*دسترسي به مجموعه اي از فعاليتها:كار ،آموزش و غيره

*رعايت نيازهاي گروه هاي خاص از زندانيان(زنان،جوانان و.....)

زنداني با مديريت بهينه،زنداني است كه در آن تمامي حقوق فوق رعايت شود.يك مديريت موفق مديري است كه بتواند با كمترين امكانات بهترين اصول زندانباني را انجام دهد كه در اين زمينه مي توان چند خصيصه زندان را با مديريت بهينه عنوان كرد.

حسن ارتباط ميان افراد:

اولين خصيصه زندان با مديريت بهينه ارتباط مناسب ميان افراد است. در مديريت اشاره شده كه بيشتر نظام هاي سلسله مراتبي زندان تنها ارتباط ضروري ارتباط مبتني بر صدور دستور از بالاي اهرم به پايين است. هيچ گونه واكنش روبه بالايي وجود ندارد و انتقال اطلاعات در پهناي سازمان و از يك بخش به بخش ديگر نيز بسيار اندك است كه اينها همگي نشانه اي از سوء مديريت مي‌باشد.

در خصوص نياز به تعادل ميان سطوح مختلف مسئوليت وزارت خانه‌هاي دولتي ، سازمان زندانها و همچنين نياز اعتماد ميان افراد درگير در سطوح مختلف بحث هاي زيادي جاري است كه اين بحث‌ها در هر يك از زندانهاي منفرد هم كاربرد دارد. يعني مدير زندان و ساير مديران ارشد ، مسئوليت مديريت كلان زندان را برعهده دارند.شيوه اي كه آنها بر اساس آن نقش خود را ايفا مي‌كنند، در روح كلي حاكم بر زندان تأثير مهمي مي گذارد.

وظيفه‌ي آنان ارائه مجموعه شفافي از شاخص ها است كه در چهارچوب آن امور روزمره زندان اداره مي شود. سپس آنها با حمايت هاي خود كاركنان سايرسطوح را تشويق مي كنند.

وظايف روزمره خود را در چهار چوب اين شاخص ها انجام دهند .تمامي اينها بايد در فضاي آكنده از اعتماد ميان تمامي افراد انجام شود.اين امر نيز هنگامي روي خواهد داد كه نظام مناسبي از ارتباطات وجود داشته باشد.

نخستين وهله نيز ضرورت وجود داشته باشد كه به مديريت امكان دهد تا با كاركنان زيردست خود به طور واقعي گفتگو كند .و فايده آن اين است كه مديريت را قادر مي سازد نظرات و ديدگاههاي كاركنان را نه تنها در خصوص امور جزئي بلكه در مورد سياست هاي كلي تر جويا شود.يعني لازم است مجموعه رويه هايي داشته باشد كه كاركنان زيردست تشويق شوند تاديدگاه هاو نظرات خود را به صورتي شفاف به مديريت انتقال دهنده و شرايط به نحوي باشد كه مورد انتقاد قرار نگيرند .

دومين مرحله نيز لازم است كه سيستم مناسبي از ارتباطات افقي نيز در ميان واحدها و بخش هاي مختلف زندان ... داشته باشد. به شيوهه سنتي، هر بخش ،گزارش خود را به رئيس زندان ارائه مي‌كند و وي نيز پيام ها و يا رهنمودهاي نهفته را در آن به ساير بخش ها انتقال مي دهد.

در چنين الگويي،واحدهاي مختلف فاقد هر گونه راه ارتباطي رسمي با يكديگرند اين امر كندي و احتمال سوء تفاهم را افزايش مي دهد.ضروري است جلساتي تشكيل شود كه به كاركنان واحدهاي امنيتي ،طرح و برنامه ،نيروي انساني و امورمالي امكان دهد تا اولويت هاي متفاوت خود را براي يكديگر تبيين كنند و دريابند كه كارشان نه رقابت با ساير گروه ها،بلكه مكمل كار آنها است.همچنين بايد راه هاي ارتباطي مناسبي ميان زندانيان و كاركنان وجود داشته باشد.هيچ دليلي وجود ندارد كه چرا نبايد اين فرصت در اختيار زندانيان قرارداده شود تا نقطه نظرات خود را در خصوص جنبه هاي مختلفي از زندگي در زندان كه بر آنها تأثير مي گذارد، ابراز كنند. البته بديهي است كه برخي از جنبه هاي امنيتي طرح و برنامه نيروي انساني و امور مالي امكان دهد تا الويت‌هاي متفاوت خود را براي يكديگر تبيين كنند و دريابند كه كارشان نه رقابت با ساير گروه‌ها بلكه مكمل كار آنها است. همچنين بايد راه‌هاي ارتباطي مناسبي ميان زندانيان و كاركنان وجود داشته باشد، هيچ دليلي وجود ندارد كه چرا نبايد اين فرصت در اختيار زندانيان قرار داده شود تا  نقطه نظرات خود را در خصوص جنبه‌هاي مختلفي از زندگي در زندان كه بر آنها تأثير مي‌گذارد، ابراز كنند. البته بديهي است كه برخي از جنبه‌هاي امنيتي و انضباطي را نمي‌توان با زندانيان در ميان گذاشت. موارد بسياري هستند كه شامل اين مهم نمي‌شوند. 

شيوة رفتار با ملاقات كنندگان : 

امام علي‌0ع) در سخني مي‌فرمايد : كارگزاران نبايد كينه از كسي در دل بگيرند همانگونه كه شيوه يك مومن بايد چنين باشد. 

در بيشتر موارد كاركنان زندان وسوسه مي‌شوند تا با خانواده و دوستان زندانيان نيز به گونه‌اي رفتار كنند كه گويي آنها هم قانون شكني كرده‌اند و سزاوار آن‌اند كه با تكبر با آنان رفتار شود. كه شاخص مهم ارزيابي مديريت بهينه نحوة رفتار با ملاقات كنندگان مي‌باشد. نمونه‌هاي بارز چنين رفتارهايي در مواقعي رخ مي‌دهد كه خانواده‌ها براي ملاقات عضوي از خانواده كه در زندان به سر مي‌برد به زندان مي‌آيند. در بيشتر اوقات ملاقات كننده، همسر يا مادري است كه مسافت زيادي را نيز طي كرده است و گاهي بچه كوچكي هم در بغل دارد. كاركنان زندان ممكن است بدون آنكه بپرسند آنها كه هستند و يا براي ملاقات چه كسي آمده‌اند، آنها را براي ساعت‌هاي متمادي در انتظار نگه دارند. 

تأخير طولاني مدت ديگر نيز هنگامي است كه ملاقات كننده، وارد زندان شده و به اتاق انتظار هم راهنمايي شده است ولي مدت ها در اين اتاق منتظر مي‌ماند. چنانچه زندان مزبور يك زندان فوق امنيتي باشد. ملاقات كنندگان و از جمله كودكان خردسال، ممكن است مورد تفتيش بدني كامل قرار گيرند، كه البته در بعضي موارد بنا به دلايلي اين كار موجه و ضروري است، اما در عين حال شيوه انجام بازرسي، بسته به رفتار و رويكرد مأموران مي‌تواند حساسيت برانگيز باشد يا نباشد. البته به هنگام ملاقات، حضور كاركنان نيز مي‌تواند قابل تحمل باشد يا غير قابل تحمل، كه فشار روحي و رواني ملاقات، چه براي زنداني و چه براي ملاقات كنندگان مي‌تواند افزايش يا كاهش يابد. 

واكنش به هنگام تنش : 

البته كاركنان زندان نيز سزاوار آن هستند كه متقابلاً مورد ادب و احترام قرار گيرند يعني اينكه روابط انساني در يك مجموعه (زندان) چند بعدي است و صرفاً شامل اين مسئله نيست كه كاركنان زندان چگونه بايد با زندانيان و ملاقات كنندگان رفتار كنند.

با اين حال در خصوص روابط حاكم بر زندان ،بايد گفت كه بدون ترديد اين كاركنان‌اند كه در موضع قدرت قرار دارند و ازاين لحاظ مي‌توانند فضاي زندان را رقم بزنند فضايي كه در ان زندانيان تنها قادر به واكنش خواهند بود. 

اين امر به ويژه در شرايطي صدق مي‌كند كه تنش ميان زندانيان و كاركنان زياد شده باشد. از مصاديق اين وضعيت هنگامي است كه حوادث جدي و مهمي همانند شورش در زندان روي مي‌دهد يا بنا به سنت رابطة ميان كاركنان و زندانيان ضعيف باشد. در چنين زندانهايي، هر دو طرف تمايل دارند تا امنيت را بر اساس تعاريف و سنت‌هاي خاص خود تأمين كنند. كاركنان در پس قواعد و مقررات رسمي پنهان مي‌شوند و از هر گونه تماس غير رسمي با زندانيان اجتناب مي‌كنند، چيزي كه به جزء لاينفك زندگي عادي در يك زندان بدل شده است. به همين ترتيب زندانيان نيز تمايل ندارند با كاركنان يا مأموران زندان به هنگام گفتگو ديده شوند چرا كه اين كار مي‌تواند به منزلة خيانت به ديگر زندانيان يا حتي بدتر از آن، ارائه اطلاعات به دشمن تعبير شود. 

در زنداني با مديريت بهينه، كاركنان به صورت عادي در ميان زندانيان رفت و آمد مي‌كنند و برخورد مثبتي با آنها دارند، و از همين رو عوامل بروز شورش قابل پيشگيري است. در واقع چنانچه زمينه‌هاي بروز يك شورش در حال شكل گيري باشد، مي‌تواند پيش از موعد به آن پي برد و گام‌هاي ضروري براي پيشگيري از آن را برداشت. 

البته از زندانهاي هم كه به بهترين نحو اداره مي‌شوند گاهي حوادث مهمي رخ مي‌دهد. چنانچه چنين حوادثي اتفاق افتاد، مهم اين است كه پس از حل و فصل حادثه، شرايط هر چه زودتر به حالت عادي و سابق برگردد. ابتكار برداشتن نخستين گام براي نيل به اين امر نيز همواره بر عهدة كاركنان است. 

نتيجه : 

قبل از نتيجه گيري اين بحث اين مطلب را بايد عنوان كرد كه در هر زندان يكسري از افراد هستند كه خود را با قوانين زندان وفق نمي‌دهند كه يكي از مهمترين مسايل در كار حرفه‌اي كاركنان زندان، يافتن راهي براي رفتار و برخورد با گروه اندك و بسيار خشن زندانياني است كه خود را با انتظارات مشروع و قانوني منطبق نمي‌كنند. در پايان بايد گفت به طور خلاصه زنداني با مديريت بهينه زنداني است كه محيط آن شايسته و انساني باشد. در عمل اين خصيصه‌ها مي‌تواند بر اساس كيفيت روابط انساني ميان زندانياني كه در آنجا زندگي مي‌كنند، كاركناني كه در آنجا كار مي‌كنند و كساني كه بنا به هر دليلي براي ملاقات مي‌آيند، سنجيده شود. 

در واقع ياد شده، بسيار ساده است ولي كاربرد آن در حيطه مديريت بهينه زندان، يكي از پيچيده‌ترين وظايف است. زندانهايي را با مديريت بهينه گويند كه درك شفافي از اهداف، مأموريت‌ها و ارزش‌هاي خود دارند. و آنچه در اين راستا بسيار حياتي است، وجود يك نظام درست و مناسب ارتباطي كه در طول و عرض سازمان امتداد داشته باشد. كاركنان در تمامي سطوح بايد از رسالت‌ها و ارزش‌هاي سازمان آگاه و نسبت به آنها متعهد باشند. و در نهايت بايد پذيرفت كه مديريت بهينه زندان مديريتي پويا است. به عبارتي فرآيندي مستمر و دائمي است و نه چيزي كه يك بار و هميشه متحقق مي‌شود، و مهمتر از‌ آن، «راهي است براي رسيدن به يك هدف و نه خود هدف» به تعبير ديگر «سفري است بي پايان كه هر گاه بي پايان كه هر گاه به پايان برسد يعني فرهنگ زندان از پويايي و تغيير بازمانده است».

منابع : 
مديريت زندانها –آندروكويل –ترجمه حسن طغري نگار

مدير يك دقيقه اي –اسپنسرجانسون و كنت بلاكارد-ترجمه صديقه ابراهيمي 

سياست و مديريت از ديدگاه امام علي (ع)-محمدتقي رهبر
تهیه کنندگان: رضانقاشیان ایرج میرزایی غلامرضا کریمی
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